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  گفتار يكم

   جهاني  نوين  نظم  براي يادگيري
 

  هرناندز كارلوس
 

  در قالـب    ، كـه     جهـل    انبـوهي    انـدازة    بـه    چيز در آمـوزش      هيچ
 .  آور نيست شود، شگفت  مي  متجلي  روح  بي واقعيتهاي

 
  آدامز  هنري

 
 

   نگهدارنـد كـه     اي   گسـترده    تغييرات   بايد تغيير كنند تا خود را همدوش         آموزشي   نظامهاي

    آينـده    يابد، آموزش    تحقق   امري   چنين  اگر بخواهيم .   است   را در نورديده     بشري   جوامع  تمامي

  را بايد برگزيند؟  مسيري چه

توانـد موجـد       مـي   كنـد، و حتـي       مـي    را فراهم    با تغيير اجتماعي     رويارويي   فرصت   آموزش

،   اسـت   كـرده   تحميل  و كنار دنيا خود را بر بشريت    در گوشه    تاكنون  آنچه.  باشد   تغييري  چنين

 از   نظـامي  چنـين . خواند هر كشور مي   صنعتي با نيازهاي]  صرفاً[    كه  است  آموزشي   نظام  نوعي

.  پايـدار بيافرينـد     اي   آينـده    ابـداع    براي  تواند شوقي    و نمي    عاجز است    خلاقيت   هر نوع   پرورش
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   جهاني  در ايجاد جامعة  مشاركت   از نحوة    بتواند دركي    كه   است   نشده   طراحي  ، طوري   وانگهي

 . ايجاد نمايد  جامعه  اين  سوي  به  زمين  و سيارة و گذار بشريت

  هـايي    در رشـته    آموختگـان    دانـش     صـحيح   1  شغلي  رود، تربيت    انتظار مي    نظام   از اين    آنچه

   از راههـاي   "   آمـوزش  " تـا      كار گيـريم     به   ممكن   هر طريق    را بايد به    تكنولوژي.  معدود است 

 . باشد  تغيير اجتماعي و  اجتماعي  مصالح  چيز بايد در خدمت همه.  شود ميانبر متحول

 اگـر     مـردم   عامـة . انـد " ديـده   آمـوزش "   واقعـي    معنـاي    به   از مردم    شمار اندكي    امروز فقط 

رسـند، از       مـي    هدفشـان    به   و چون    است   كاريابي  جويند، صرفاً براي     مي   و مهارتي   ، لياقت   دانش

   آموزشـي  ، و نظـام   العمر است    مادام   فرآيندي   يادگيري   كه  درحالي. ايستند    نيز باز مي     يادگيري

  اي  گسـترده   بايـد شـالودة   آمـوزش .  را ادا كند     يادگيري   شايستة   حق   شود كه    متحول  بايد چنان 

 و    اسـت    واجـب    دانـش   ، گسـترش    بنـابراين . كنـد    تغيير مـي     تندي   به   دانش   باشد، چرا كه    داشته

 . را نزد خود نگهدارد  نبايد آن هيچكس

  نبايــد بــه.  باشــد و هميشــگي»   مكــاني همــه«بايــد .  العمــر اســت ، مــادام  نيســت  مقطعــي ش آمــوز

  نظام.   نيز بايد باشد   ، آموزش    هست   انساني  هرجا كه .  محدود شود    و آموزشگاه    كلاس  چهارديواري

 را    تكنولوژيـك    بايـد مهارتهـاي      توسـعه    رو بـه     كشـورهاي    ويژه  به .  شود   بايد منعطف   آموزشي

 . كنند  را تضمين  همگاني  سوادآموزي  كار گيرند كه  به  و آنها را چنان  كرده تحصيل

                                                 
1 . Traning 
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  آمـوزش .  خواهـد شـد    متلاشـي   نظـام  ، كليت   را عاجلاً تغيير ندهيم      آموزشي   نظام   اگر اين 

 و انسانها را   فراتر نهاده  هر كشور بايد قدم  آموزشي ، نظام  كند؛ بنابراين بايد افراد باسواد تربيت   

 .  ماشين تر كند نه انسان

 در    كـه    عميقـي    شـكافهاي    بـين    كـه    است   بسيار فراگيري    آموزشي  ، نظام   خواهيم   مي   آنچه

   تا انسانها با سرعتِ خودشان     بگذاريم   كه   است   اين  نياز اساسي .  بزند  ، پل    پديد آمده   گذر زمان 

   كنـد و عمـدة        نيـز سـرايت       آموزشـي   گـذاري    سرمايه  نظام    بايد به   تغييرات. ياد بگيرند 

در .   و تحصـيلكردگان   نخبگـان    شـود و نـه      سـوادان    بـي    آمـوزش   گـذاريها بايـد صـرف       سرمايه

 بايـد     والدينشان   و هم   آموزان   دانش  شود، هم    اجرا مي    بيسوادي   محو كامل    براي   كه  هايي  برنامه

 . خواهد كرد   كمك  رفتاري تغييرات    به تدبير اين.  شوند  كشانده  مدرسه به

   طراحـي    مهارت   و توسعة    كاريابي   و با هدف     صنعتي   جهان   به   خدمت   امروز براي    آموزش

 تغييـر    زودي  بـه  ، مشـاغل   اسـت   دنيـا را در برگرفتـه    كـه   تكنولـوژيكي  بـا تغييـرات  .   است  شده

 .خواهند كرد

   هسـتند كـه      مفـاهيمي    و زيبـايي    ، حقيقت   عشق.  بسپارد  يري يادگ   را به    بايد جايش    ياددهي

   ارزشهاي خواهد كه  مي تري  فرهيخته  ما انسانهاي دنياي.   و تفكر دارند  تعالي نياز به

 . باشند  كرده  خود تجربه  شخصي  را در زندگي   شايسته و اخلاقي  معنوي
   نقـش   مـردم  رسـد كـه    نظـر نمـي   بـه .  تروس ـ  روبـه   با بحـران  ، آموزش   نگريم   مي   هرجا كه 

[      كه  است  امروز ما اين ضرورت.  بشناسند  سوادآموزي  را در گسترش    آموزشي  تكنولوژيهاي



  يادگيري براي هزاره نوين– 6

   و آنهـا را از آمـوزش         هسـتند، دريـابيم      را هر كجا كه     آموزان  دانش ] يها تكنولوژ   اين   اتكاي  به

 . مند سازيم  بهره  متناسب اجتماعي

   هيـأت   اعضـاي   و توسـط   درس  ـ در كـلاس    ثابـت   در مكانهـاي  ، فعلاً فقط  عالي  آموزش

، ديگـر از    بـدهيم   آمـوزش   در كلاس  زيادي  جمعيت  به  قرار است وقتي. شود  مي  ـ ارائه  علمي

   تعـداد محـدودي    آمـوزش   بـراي   نظـام    ايـن   ، چـرا كـه       نيست   ساخته   كاري   آموزش   سنتي  نظام

 امـروز   مـن .   كـنم   را برعكس   آموزشي   نظام   اين   كه   برآنم  من.   است   مناسب  ر كلاس دانشجو د 

  مـن .  كـنم    مـي    تجربـه    با موفقيت    و غيره    اجتماعي  ها، انجمنها، نهادهاي     را در كارخانه    آموزش

  جا كـه  ، هر ك     دانشجويان   گروههاي  تواند خود را به      مي   كه   در اختيار دارم     مبرزي   علمي  هيأت

 "  افراد محـدود در كـلاس        به  ياددهي" سنتيِ    كند تا برداشت     مي   امر كمك   اين. باشند، برساند 

 . بريزد در هم

كنـد،     تغييـر مـي      جامعـه   زيـرا وقتـي   .   نيسـت    محـض   ، سـوادآموزي     برنامه   اين   نهايي   هدف

،   بنـابراين . شـوند   مـي  نسـوخ  و م  متحـول   تنـدي  شغلها بـه .  كرد   بسنده   ساده   آموزش   به  توان  نمي

 و    اخلاقـي    ارزشـهاي    بـر شـالودة      از پيش   تر و بيش    تر، جهاني    بايد ناب   آموزش
  ، امـا نـوع    برخـوردار اسـت    تغيير اجتماعي   آفرينش   از قدرت   آموزش.  باشد  استوار  معنوي

   آمـوزش    صـنعتي    الگـوي   ما بـا يـك    .   نيست   چالشي   با چنين    رويارويي   امروز ما آماده    آموزش

]  شـكافها      كـه   آوريـم    بـار مـي      و انسـانهايي     اسـت    خلاقيـت    از هر گونه     عاري   كه  كنيم  كار مي 

 باشند و يـا       بهتر داشته    در ايجاد زندگي    توانند سهمي   كنند، اما نمي     پر مي    خوبي  را به  [   مشاغل

 ! بالاتر بكشانند  سطوح خود را به
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  از تكنولـوژي  .   اسـت    هدف   خود يك    خودي   به   تكنولوژي   كه كند   مي   فرض   غرب   دنياي

 تـا     كـه   هـر دانشـي   .  را بگشايد    جامعه   يا ارتقاي    توسعه   گره   كه   انتظار داشت   توان  كامپيوتر نمي 

 . شود  منسوخ  زودي  به  است ، ممكن ايم  كرده امروز كسب

   بـراي    لازم   دانـش    در واقـع     كـه   انيم و بـد     كنـيم    تربيـت    و اجتمـاعي     را جهـاني     بايد مـردم  

 .تواند بيايد  مي ريز كامپيوتر از هر جايي برنامه

!   بشـكنيم   ، در هـم      اسـت    مناسـب    آموزش   براي   درس   كلاس   فقط   را كه    قاعده   ما بايد اين  

 بايـد    نيـز    آموزشـي   نظـام .  باشـد   روزي   انسانها هستند و شبانه      برود كه    هر جايي    بايد به   آموزش

و .  تصور كند    هدف   به   دستيابي    براي   اي    وسيله    را همچون    تغيير باشد و تكنولوژي     پاسخگوي

  مـا  .  سـازگار شـوند      مفهوم   با اين    خواهند بود كه     نهادهايي   همان  ، فقط    آينده  مراكز آموزشي 

 . را بياموزند  بايد تعامل  ـ مردم  فراتر برويم بايد از مرز سوادآموزي

  انسـانها بـا سـرعتهاي     .  سـازد، بيـاموزيم      مـي    انسـان    از آنـان     را كـه     هر آنچه    مردم  ما بايد به   

، در     بتوانـد بـا مـردم        كه   است   لازم   فراگيري   آموزشي  ، نظامهاي   بنابراين. گيرند   ياد مي   مختلفي

.  شـود   بيشـينه  نـافع  م   كـه    دهـيم    تخصيص   را نيز بايد چنان     منابع.  باشند، كار كند     كه  هر سطحي 

   و روشـي     را تغيير دهيم     رفتار مردم   توانيم   ما مي   برد، ولي    مي   زمان   نوين   آموزشي   نظام  پذيرفتن

 .  است  ضروري  زمان  در طي  تحولاتي  و چنين  كنيم روند، متحول  مي  مدرسه  به  مردم را كه

، زيـرا     معناست   بي  اغل مش   براي  اي   حرفه  ، تربيت    مدرن   و احوال    در اوضاع 
   يـاد بدهنـد و مـا امـروز حـق             داشتند كه    ديروز حق    مردم .كند    تغيير مي    تندي   به  مشاغل

 فراتر نهنـد و هـر جـا      دانشگاهي  ثابت  بايد پا را از مرز كلاسهاي      استادان!   ياد بگيريم    كه  داريم
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  اما هـزارة  . رسد   مي   از آحاد مردم     بعضي   تنها به    جاري   آموزشي  نظام.  باشد، ياد بدهند     لازم  كه

 .كند  مي  را ايجاب  جايگزين  آموزشي  نظامهاي  ابداع آينده

   را آمـوزش   مردم  مختلف  بتوانند گروههاي  شوند كه   برگزيده   كساني   بايد از ميان     استادان

 . نيست   دادن  درس ، تنها روش  و بسته  بسيار مقرراتي  آموزشي نظامهاي. بدهند

   هـم    سـنجش   نظام.   زيانبار است    جامعه   براي   دانشجو و هم     براي  ، هم    كنوني   آموزشي   نظام

   دسترسـي    منـابع    بـه    كـه    اسـت    كسـاني    جداكردن   آن   و هدف    است   سياسي  هاي  متأثر از انگيزه  

 . ندارند  كه دارند از كساني

   باشـد در تمـام      آموز مطمئن    دانش   شود كه    طراحي  اي   گونه   بايد از نو و به       آموزشي   برنامة

  ايـن .   نيسـت    راه  پايـان ] هـا      آموختـه  [   يا سنجش    آزمون   دارد و اينكه     دسترسي   آموزش  عمر به 

،  پژوهـان  انـش امـروز د .  اسـتوار باشـد     اجتمـاعي  نيازها  و  آرمانهـاي      بايد بر شالودة    برنامه

   يـا سـنجش      ميـز آزمـون      پشـت    نشسـتن    صرفاً براي   گيرند كه    را مي   اي   استاندارد شده   هاي  داده

   كسـب   يا دانش ، معيار هوش  و اجباري  استاندارد شده آزمونهاي.  كند   مي  كفايت

 .  نيست شده

   تا دريابم   گذرانم   مي   دانشگاه   ورود به    متقاضي   خود را با داوطلب      از وقت    ساعت   يك   من

   روش ايـن .  جويـد، چيسـت    مي  در زندگي گيرد و آنچه  مي  را پي   هدفهايي   چه    در زندگي    كه

 را  اي  پـروژه  گيـرد  و  اغلـب    مـي   قبـولي    نمـرة    از من   گروه.    است   من  بندي  رتبه

يگر اعضا با يكـديگر     آيد؛ و د     پديد مي    در گروه   ، رفتار درست    كنم   مي   كه  چنين. پذيرد    مي

 .كنند  نمي رقابت
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   مــن  و روش  اســت  نــاتوان  شايســته آموختگــان  دانــش  از پــرورش  كنــوني  آموزشــي  نظــام

برد، بايد بارهـا و        مي   پايان   خود را به     امروز تحصيل   آنكه. آورد   بار مي    برتري  آموختگان  دانش

 . و جور شود  جفت  تكنولوژيك و  متغير اجتماعي  شود تا با فضاي بارها بازآموزي

.   اسـت    خـويش    آموزشـي    نگـرش    ديگر، نيازمند اصـلاح      كشورهاي   از بسياري    هند، بيش 

  اي   وظيفـه    زيرسـاخت    بهسـازي    دغدغـة   آنكـه   بـي . خواهـد    مـي    متفـاوتي   روزگار ما رهيافتهاي  

   سـنّت   به  كه  متمركز شويم   قي و اخلا    معنوي  اي   جامعه  ريزي  ، بايد بر پي      را از ياد ببريم     دانشگاه

   متعهـد بـه     اي   جامعـه   ريزي   پي  ما بايد در جهت   .  پايبند باشد    متقابل   و تفاهم    مسؤولانه  گفتگوي

كنـد و      مـي    آزادمـان    اسـتوار باشـد كـه        حقيقتـي    بـراي    بر پژوهش    بنياد آن    كه   بكوشيم  اخلاق

در .   باشـيم    اجتماعي   و خوشبختي    همسازي  يستةافروزد تا ياريگر شا      بر مي    پايمان   پيش  چراغي

 افـراد     شخصيت   به  دادن   شكل   براي   ابزاري  يابد و به     مي   تعالي   آموزش   كه   است  اي   جامعه  چنين

 .شود  مي تبديل

   دانشـگاه    و بيـرون     در درون   جويانـه    رقابت   با كارهاي    كه   منفردي  هاي   زندگي   تحمل   ما به 

   بـه   مهارتهـا و بهـا دادن    توسـعة   تقاضـاي    قربـاني    بشـري   جامعة.  ايم  ، خو گرفته    ت اس   شده  ضايع

   تجربـة   از مـا كـه   بسـياري .  هاسـت   سـياه   مـا درحـد پاركينگهـا و تختـه          سهم.   است  كالاها شده 

   كـه    كنـيم    بازسـازي    روشـي    خود را به     بايد محيط    كه  كنيم   مي  ، احساس    داريم   مثبتي  اجتماعي

،    و تـنش     دشـمني    مخـالف    كـه   خـواهيم    مـي   فضـايي .  ارضـا كنـد      و مشاركت    تعلق  نياز ما را به   

 . باشد  افراطي  و فردگرايي نژادپرستي
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   مغزهـا و دلهـا باشـد؟ بـه           دهندة   پرورش   كه   بسازيم   معنوي  اي   از دانشگاهها جامعه     چگونه

   گرفتـار نيروهـاي    را كه  تا ساختاري رداريم ب  چند گام ، كافيست    كنيم   عمل   درست   آنكه  شرط

 . باشد  اجتماعي  انسجام نگر و مروج  درون  كه  سازيم  مبدل  ساختاري ، به گريز از مركز است

   در تجزيـه    ، درگير شدن     بنيادي   پرسشهاي   گفتگو دربارة   گيري   رونق    براي    گام   نخستين

   روزمـرة    و مسؤوليتهاي    تخصصي   حوزة   فراسوي   كه  ست ا  هايي   مقوله   پيرامون   و بحث   و تحليل 

 .  باشد، ارزشمند است  داشته  يا مالي  عملي  كاربردهاي ، در هر جا كه  دانش جويي پي.  ماست

   اعضـاي    بـراي   ، هـم     مـورد علاقـه      از پاداشـهاي     نظـامي    دارد كـه      ضرورت    دوم  در گام  

 .  نماييم  ابداع  آن  بيروني  جامعة  اعضاي  براي  و هم  دانشگاهي جامعة

 مهارتهـا     بـا پـرورش      در مقايسه    و خردمندي    معرفت   فضيلت   به   نهادن   ، ارج    گام   سومين

 تمركز بر دستاوردها و   جاي  به آورد كه  را پديد مي    امكان   اين   و خردمندي   ؛ زيرا معرفت    است

 .  نيست  بايسته  كاري  و چه  است  بايسته  كاري  چه ، بدانيم نتايج

 را در   انسـانِ منطقـي    عـاملي   چـه   كـه   اسـت   نكته  اين   فهم   براي   ، كوشش    گام   چهارمين

 .كند  مي" عادل"نهد،   نمي  ارج  عدالت  لزوماً به  كه اي جامعه

 خردمنـد     عناصري  ، زيرا آنان     است   در برخورد با ديگران      عدالت   ، رعايت    گام  پنجمين 

 . و منزلتند  شأن حبو صا

 واقعـاً     بـدانيم    كـه    باشـيم    را داشته    تكليف   اين   به   خويش  كردن   ملزم  ، بايد شهامت     سرانجام

 .  بياوريم  ايمان  آن  و پرمايگي  بشريت  و به كيستيم
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  اً تمامي  تقريب   دارد كه   ، اما حقيقت     است   كنوني   در موقعيت    از آموزش    تفسير اسفناكي    اين

   آمـوزش   بايـد صـرف    [   كميـاب   ]   منابع  اين.   است   شده    تلف   مايه   كم  آموزش    براي  نابعم

 اگـر    ، حتـي     نيسـت    سـرگرمي    جـاي   كلاس.  باشند   اطلاعات   بعدها ناقل   شد كه    مي  بهتر كساني 

 . باشد  آمده  نيت  اين  به پژوه دانش

  دانشـگاههاي .   دارد   بهتري  آيي دور كار    از راه    از موارد، يادگيري    در بسياري  

 . بايد بهتر كار كنند  نسبت  همان آزاد نيز به

ها، دفـاتر   ها، كارخانه  در خانه  مردم  به  دسترسي  براي  و تلويزيون   جهانيِِ تلفن    كد مشترك 

توانـد از      بخواهد مـي     كه  هر كس .   است   استفاده   قابل   ديگري   و هر جاي     اجتماعي  كار، محافل 

   تسـهيلاتي   چنين  به پژوهان   دانش  بيشترين.  يابد   دست   ويدئو و تلويزيون    هاي   صفحه   به   تلفن  راه

   بسيار ارزانـي    ، آيندة    است   بسيار گران    اكنون  ، كه    ماهواره  تكنولوژي.   خواهند داشت   دسترسي

 . خود خواهد ديد به

  پســت.  را بچرخانــد  نفــره ويســت د توانــد كلاســي  مــي   هــر معلــمISDN از    بــا اســتفاده

   يـادگيري   دورة.  خواهد بود    در دسترس    زودي   به   كه   است   ديگري   تكنولوژي   هم  الكترونيك

   كشـاورز ممكـن     ، يـك     دوره  در اين . رسد   فرا مي    زودي  ، به    زندگي  هاي   تجربه  ، بر پاية    تجربي

   در كشـتزار بـه      اش   شخصـي   هـاي    از تجربـه     كند كـه     منتقل   ديگران   را به    بتواند اطلاعاتي   است

   تجربـة    بـراي    خـوبي   هند جاي .  باشد   داشته   درسي   كتاب   از چندين    بيش   و ارزشي    آمده  دست

 .  الگوهاست گونه اين
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   بـه   دسترسـي   بـراي   خـوبي  ، هنـوز رسـانة    است اي   كهنه   حالا تكنولوژي   ، با آنكه     تلويزيون

،   همچنـين .  نيـاز دارنـد      آموزشـهايي    چنـين    بـه    سـاكنانش    كـه   كشور اسـت     دورافتادة  هاي  نقطه

 . آنها را آزمود توان  مي  وجود دارد كه  ديگري  تعاملي روشهاي

  در اكتبر سال.    است  ] نوين[    آموزشي  از رويكردهاي  بسياري  سوي  به   هند مستعد جهش  

 آيد تـا      پيش   آموزش   نظام   بايد در راستاي     كه  راتي كشور را از تغيي      تا مردم    هند آمدم    به 1995

 .  كنم  سازگارتر شود، آگاه  كنوني  دورة سودمندتر و با نيازهاي

   شمار بيشـتري    توان  شود؛ مي    مي   كلاسها، بناها و تجهيزات      صرف   امروز بيهوده    كه   با پولي 

،  آمـوز در كـلاس    دانـش 35   آمـوزش  ، امروز هزينة   در حقيقت .  داد   را ارزانتر آموزش    از مردم 

 . دهم  مي  نفر آموزش200   خود به  با روش  من  كه  است بسيار سنگينتر از آن

  عنـوان    بـه   ، مـن     آمـده    پيش   انسان   در زندگي    گذشته   در صد سال     كه   تغييراتي   همة   رغم   به

  ، شـاهد نژادپرسـتي      ام  ي كـار و زنـدگ       در محـل     پورتوريكـو در آمريكـا، يعنـي         از اهالي   فردي

   آمـاده    كاريـابي    را صـرفاً بـراي       مـردم    كـه    آموزشـي   نظـام .  ام   خـود بـوده      به  آميز نسبت   تعصب

.   نيسـت    زنـدگي   كند، امـا همـة       مي   را آسان   ، زندگي    شغل  داشتن.  شود  كند، بايد دگرگون    مي

 تغييـر     دمبـدم    كـه    دنيـايي  پـرور، در     كارمندسـاز و بـوروكرات       آموزشـي    نظام   كه   است  روشن

   گـام    اجتمـاعي    تغييـرات    بايد همـدوش    ، لاجرم   آموزش.   فناست   به   و محكوم   كند، منسوخ   مي

   است  مضحك  حتي  آموزش در حوزة.   است  تصنعّي ، ارزشهاي    امروز داريم    آنچه  همة. بردارد

  ايـن .   كنـيم   بندي   دسته   ابتدايي   يا مدرسة   ، دبيرستان    دانشگاه   آنها به    تعلق   را برحسب    معلمان  كه

 .نگرشها بايد تغيير كنند
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 .  است  آموزش  مقصود واقعي ، تعيين  بپردازيم  آن  جداً بايد به  آنچه

   كشور بـه     اين  شهروندان.   است   در آمريكا، نهايتاً ماترياليسم      زندگي   و ضمني    نهايي   هدف

   بـراي    اخلاقـي    مرهمهـاي    و در جستجوي     قرار داده   د سؤال  خود را مور   "  زيست  شيوة"  تازگي

   انـدازة  انـد، بـه    بنا كـرده   كه اي خواهند بدانند آيا جامعه   مي  حال.  خود هستند    وجداني  رنجهاي

   كـاهش    بـراي    عملـي   حلهـايي    راه  ، ارائـه     شـرايط   در ايـن  .  يا بايد تغيير كنـد       است   خوب  كافي

  اي  آينـده   براي ، و كوشيدن     با طبيعت    زندگيِ هماهنگ    سبك   نوعي  بداع، ا    اجتماعي  تضادهاي

 .پايدار آسانتر خواهد بود
  


